
50 | رشد آموزش قرآن و معارف اسلامی | دورۀ سي و دوم|  شمارۀ3 |  بهار 1399 |

تهیه و تدوین: رمضانعلی ابراهیم‌زاده گرجی

سخنرانی دکتر جمیله علم‌الهدی
 در سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

سـرکار خانم دکتر جمیلـه علم‌الهدی )متولد 
1344 شمسـی(، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی و 
بنیان‌گـذار و رئیس پژوهشـکدة مطالعـات بنیادین 
علم و فناوری در این دانشـگاه اسـت. وی پژوهشگر 
شناخته‌شـده‌ای در حـوزة تعلیم‌وتربیـت اسـت و 
تاکنـون کتاب‌هـا و مقالات‌ متعددی منتشـر کرده 
اسـت. دکتـر علم‌الهـدی در سـازمان پژوهـش و 
نیـز  برنامه‌ریـزی درسـی وزارت آموزش‌وپـرورش 
سـابقة همـکاری دارد و از پژوهشـگرانی اسـت که 
هـر از چنـدی در جمـع همـکاران سـازمان حاضر 
دربـارة مسـائل  را  دیدگاه‌هـای خـود  و  می‌شـود 

تعلیم‌وتربیـت مطـرح می‌کنـد.
روز پنجـم اردیبهشـت 1398 نیـز وی در ایـن 
سـازمان زیـر عنـوان »نقـش آموزه‌هـای فلسـفة 
صدرایـی در فراینـد تربیت و یادگیـری« آرای خود 

را بـا حاضـران در میـان گذاشـت.
ايشـان ضمن ارائـة گزارشـی از فعالیت‌های خود، 
محـور اصلـی بحـث را به تبییـن »سکولاریسـم«، 
بـه ویـژه در حـوزة تعلیم‌وتربیـت، اختصـاص داد و 
بـه برخـی از اشـتراک‌های علـم و دیـن نیـز گریـز 
زد و در همیـن حـال، بـه تفاوت آن‌هـا از جمله در 
جهان‌بینـی پرداخت و اسـتعاره‌های مطرح در علم 

و دیـن‌ـ ماشـین و انسـان‌ـ را تبیین کرد.
دکتـر علم‌الهـدی بـا اتـکا بـه فلسـفة حکمـت 
متعالیـة صدرایـی، بـر ایـن بـاور اسـت که فلسـفة 
مزبـور می‌توانـد با مبنـای اصالت وجـود، جایگزین 
اصالـت  کلًا  کـه  ‌شـود  دیگـری  فلسـفه‌های 
ماهیتی‌انـد؛ از جملـه فلسـفة تعلیم‌وتربیـت. وی 
بـرای اثبات مدعای خـود دلایلی مـی‌آورد. به متن 

ایـن گفتـار توجـه بفرمایید:
بسـم‌الله الرحمن الرحیـم. ابتدا گزارشـی خدمت 
شـما ارائه کنـم. از سـال 1390 تـا 1395 به مدت 
5 سـال، عضـو کمیسـیون »شـورای عالـی انقلاب 
فرهنگـی« بـودم. آنجا به کمک 80 نفر از اسـتادان 
دانشـگاه و دانشـجویان دورة دکتـری روی موضوع 
رشـد انسـان در فضـای تعلیم‌وتربیت اسلامی کار 
کردیـم کـه مبتنـی بـر حکمـت متعالیـه صدرایی 

همـراه بـا تأمّلات قرآنـی بود.
اکنـون کتـاب »نظریـة اسلامی رشـد« مراحـل 
پایانـی چـاپ را طـی می‌کنـد و تـا یک مـاه آینده 
وارد بـازار کتـاب می‌شـود. ویرایـش ایـن کتـاب 
حـدود دو سـال زمـان بـرد. تحقیقـی کـه بـدان 
اشـاره کـردم، در فصـل پنجـم کتـاب آمده اسـت. 
امـا در فصـل چهـارم کتـاب که بـه حـدود 2000 
صفحـه می‌رسـد، تمـام نظریه‌هـای روان‌شناسـی 
در زمینـة رشـد را مطالعـه و مبانی نظـری آن‌ها را 
بررسـی کرده‌ایـم و بعـد وارد بحث‌هـای رشـد در 
اندیشـة اسلامی شـده‌ایم. علاقه‌منـدان می‌توانند 
گـزارش مربـوط را کـه در اختیـار شـورای عالـی 
انقلاب فرهنگـی اسـت، مطالعـه کننـد و در ادامة 
کار هم می‌توانند از کتاب »نظریة اسلامی رشـد« 

بهره‌منـد شـوند.1
بنابراین اگر بنده در سـازمان پژوهش و برنامه‌ریزی 
درسـی نبـودم، امـا همچنـان دارم مأموریت‌هـای 
سـازمان را دنبال می‌کنم. ضمن اینکـه در این مدت 

تعـداد زیـادی از مقاله‌هایـم نیز چاپ شـدند.
مدتی هم در آسـتان قدس رضوی در پژوهشـگاه 
آسـتان قـدس بـودم. آنجـا هـم گروهـی بـا عنوان 
»تربیت دینی« تشـکیل دادیم. آن پژوهشـگاه یک 

نظريه 
اسلامي 

رشد
دبيـران عزيـز سـخنان خانـم دكتـر علم‌الهدي  ناظـر بر مبانـي برنامة درسـي قـرآن و معارف 

اسالمي اسـت كـه به منظور آشـنايي بيشـتر با ايـن مباني آورده شـده اسـت.
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برنامـة تحـول را با کمـک دکتر باقری از دانشـگاه 
فردوسـی مشـهد، تدویـن کرده اسـت و متناسـب 
بـا ایـن برنامه، تحـول در مـدارس امام رضـا )ع( را 
اجـرا می‌کنـد که اکنـون در مرحلة پیش‌دبسـتانی 
اسـت. همچنیـن هفـت برنامـه پژوهشـی با کمک 

آقـای دکتـر تهرانچی آمـاده کردیم.
امـا نکاتـی را کـه امـروز خدمـت شـما عـرض 
می‌کنـم، مبتنـی بـر تجربـه‌ای اسـت کـه تاکنون 
داشـته‌ام. اولیـن اثـری کـه نوشـتم »سکولاریسـم 
تربیتـی« بـود. بعـد از آن، سـه مقالة دیگـر هم در 
ایـن زمینـه نوشـتم ایـن مـوارد را عـرض کـردم تا 
برسـم بـه این نکتـه که چگونـه می‌تـوان از نظریة 
تربیتـی  بـا سکولاریسـم  تقابـل  بـرای  ملاصـدرا 

کرد. اسـتفاده 
اشـاره کنـم کـه در کتـاب سکولاریسـم تربیتی، 
بنـده بـه ایـن جریـان تـا قبـل از انقلاب اسلامی 
سـال 1357 نظر داشـتم. اما بعد از پیروزی انقلاب 
اسلامی کـه امسـال در چهلمیـن سـال وقـوع آن 
قـرار داریـم، سکولاریسـم نه‌تنهـا ادامه پیـدا کرد، 
بلکـه پیچیده‌تـر هـم شـد. یعنـی انقلاب اسلامی 
سـبب حـذف تفکـر سکولاریسـم نشـده اسـت. 
می‌تـوان گفـت: ایـن یکـی از ویژگی‌هـای انقلاب 
اسلامی اسـت که همراه با رشـد خودش، رقبایش 

نیـز مجبـور می‌شـوند پیچیده‌تـر عمـل کنند.
یکی از جاهایی که به نظر می‌رسـد سکولاریسـم 
خیلـی پیچیـده عمـل می‌کند، هـم در مـدارس و 
هـم در دانشـگاه‌ها، در بحـث تربیـت دینـی و در 
تقابـل با تربیت دینی اسـت. لـذا امـروز می‌خواهم 
دربـارة داشـتن یـا نداشـتن تربیت دینـی صحبت 
کنـم و اینکـه اگر قـرار اسـت تربیت دینی داشـته 

باشـیم، باید چگونه باشـد.
می‌دانیـم کـه در حـال حاضـر تربیـت دینـی به 
معنـای واقعـی کـه همة مـا را راضـی و خاطرجمع 
کنـد، نداریم. آثار و چیزهایی از دین در تربیت وارد 
شـده‌اند، ولـی مبانی تربیت، تربیت دینی نیسـتند 
و اشـکال‌هایی در کار داریـم. یکـی از اشـکال‌های 
موجـود کـه در مجامع علمی داخل و خارج کشـور 
خیلـی موضـوع بحث قـرار می‌گیـرد، بحـث رابطة 

»علـم و دین« اسـت.

رابطة »علم و دین«
ایـن موضـوع، بحـث روز در مجامـع علمـی و 
رسـانه‌ای اسـت کـه: آیـا می‌تـوان بین علـم و دین 
رابطـه‌ای برقرار کـرد؟ بنده هم دچـار پس‌لرزة این 
بحث‌هـا در برخـی از محافـل و میزگردها شـده‌ام. 

امـا می‌دانیـد کـه تعلیم‌وتربیـت موضوعـی بسـیار 
تخصصـی و حرفـه‌‌ای اسـت. دربـارة تعلیم‌وتربیت 
نیـز مثل سـایر علـوم این سـؤال مطرح اسـت که: 
آیـا علـم تعلیم‌وتربیـت می‌توانـد اسلامی شـود؟ 
اگـر علـم تعلیم‌وتربیـت اسلامی نشـود، آیـا عمل 
تعلیم‌وتربیت اسلامی امکان تحقـق خارجی دارد؟ 
اگـر ممکن باشـد، آیا قابلیت تعمیـم دارد یا ندارد؟

خو‌شـبختانه مـا در عمـل تعلیم‌وتربیت اسلامی 
سـابقة خوبـی داریـم. از قبـل از انقلاب‌ اسلامی، 
جریان‌هـای تعلیم‌وتربیـت اسلامی در مدارسـی 
مثـل مدارس اسلامی، مدارس عابدزاده و مدرسـة 
علـوی شـروع شـده بودنـد. ما ایـن جریان‌هـا را در 
اثری که منتشـر کرده‌ایـم، آورده‌ایم که در حقیقت 
در مقابل جریان سـکولار قرار داشـت. بـا این حال، 
نقـص بـزرگ جریـان تعلیم‌وتربیـت اسلامی این 
بـود کـه تجربیـات انباشـتة آن، بـه یـک گـزارش 

عملی تبدیل نشـد.
بـه‌ یـاد دارم کـه در خدمت آقـای دکتـر تورانی، 
در ایـن زمینـه دو بار نشسـت علمی ترتیـب دادیم 
تـا ایـن تجربه‌هـا را بـه علم تبدیـل کنیم کـه قرار 
اسـت حاصـل آن نشسـت‌ها بـه صـورت کتابـی 
تدویـن و منتشـر شـود. در هـر حـال آن جریان به 
صورت پرشـور اسـتمرار نیافت. در سـال گذشته ما 
در آسـتان قدس رضوی، کنفرانسـی برگزار کردیم. 
در ایـن کنفرانس تجربه‌های برتر مطرح شـدند. در 
کنـار کنفرانـس، پَنـل تخصصی هم داشـتیم که از 
آن اسـتقبال خوبی هم کردند. ایـن موضوع آن‌قدر 
اهمیـت دارد کـه پژوهشـگاه آموزش‌وپـرورش بـه 
سـراغ ایـن تجربه‌های ارزشـمند برود و آن‌هـا را به 

علم تبدیـل کند.
در شـورای عالی انقلاب فرهنگی هم‌ صحبت‌هایی 
شـد کـه دنبال ایـن کار برویـم، ولی پشـتوانة مالی 
کافـی نبود. بـرای مثـال، تاریخچة رشـتة مدیریت 
خیلـی از رشـته‌های دیگـر، نشـان می‌دهـد کـه 
تجربه‌هـای خـود را به علم تبدیـل کردند؛ از تجربه 
به سـمت علـم حرکت کردنـد. متأسـفانه در ایران 
در روش‌شناسـی‌های علمـی از ایـن نـوع حرکت‌ها 
سـراغ نداریـم. یعنـی نـه تجربه‌نـگاری می‌کنیم و 
نـه از تجربـه، گـزارش علمـی تدویـن می‌کنیـم. 
در پژوهشـگاه یـک جریـان اقدام‌پژوهـی راه افتـاد، 
ولـی سـرانجام متوقف شـد. به نظرم مـا به نهضت 
روش‌شناسـی نیـاز داریم تـا تبدیل تجربـه به علم 
را پـی بگیـرد؛ حتی تجربـه مدیران ارشـد را. در هر 
صـورت اگـر بخواهیـم علم تعلیـم و تربیـت دینی 
داشـته باشـیم، ایـن یک راه اسـت کـه بایـد آن را 

این سؤال 
مطرح است 
که: آیا علم 

تعلیم‌وتربیت 
می‌تواند 

اسلامی شود؟ 
اگر علم 

تعلیم‌وتربیت 
اسلامی نشود، 

آیا عمل 
تعلیم‌وتربیت 

اسلامی امکان 
تحقق خارجی 

دارد؟ اگر 
ممکن باشد، 

آیا قابلیت 
تعمیم دارد یا 

ندارد؟
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بپیماییم.
شـاید تعجـب ‌کنیـد، مـن کـه رشـته‌ام فلسـفه 
اسـت، از ایـن حرف‌هـا می‌زنـم، در حالـی کـه باید 
مدافع روش‌های تحقیقِ اسـنادی باشـم نه تحقیق 
تجربـی! در حالـی که از ملاصـدرا می‌توان همین 
نکتـه را یادگرفت که بایـد از تجربه علم را آموخت.

راه دوم، راهی است که از مبانی شروع می‌شود.

فلسـفه‌ها؛ اصالـت ماهیتی‌انـد جز 
فلسـفه صدرایی

احتمـالًا قبلاً نیـز از بنـده شـنیده‌اید، کـه تمام 
فلسـفه‌های  چـه  ماهیت‌انـد؛  اصالـت  فلسـفه‌ها 
ماقبـل صدرایـی و چـه فلسـفه‌های معاصـر. یعنی 
صدرایـی  فلسـفة  ذیـل  کـه  فلسـفه‌هایی  تمـام 
نیامـده باشـند، اصالـت ماهیتی‌انـد و اصـل را بـر 
مقولـه می‌گذارنـد نـه بر هسـتی. لـذا دچـار همان 
نقص‌هایـی هسـتند کـه ملاصـدرا به آن‌هـا حمله 
کرده اسـت. اتفاقاً در این فلسـفه‌ها در تبیین مبانی 
از مهم‌تریـن  اسلامی دچـار مشـکل می‌شـویم. 
مشـکلاتی کـه دچـار می‌شـویم، ایـن اسـت که با 
داشـتن مقوله‌های مجـزا، نمی‌توانید بـرای خداوند 
جایگاهـی بیابید؛ زیـرا خداوند جزو هیـچ مقوله‌ای 
نیسـت. وقتی مقوله‌های بسـته‌ای داشـته باشـید، 
جایـی بـرای انسـان هـم نمی‌مانـد. زیـرا انسـان 
موجـودی فوق مقوله اسـت. انسـان موجـودی آزاد 

و به‌شـدت متحـرک و متحـول اسـت.
بنابرایـن بـه نظر می‌رسـد علـم مـدرن و فناوری 
مـدرن متکی بـر فلسـفه‌های اصالـت ماهیتی‌اند و 
درواقـع در جایـی که بخواهید براسـاس مبنایی به 
تربیت دینی برسـید، راه گریـزی ندارید، مگر اینکه 
بـه فلسـفة اصالـت وجـود پنـاه ببرید و به فلسـفة 
حکمت متعالیه تمسّـک جوییـد. البته برخی تفکر 
ارتدوکسـی دارنـد و می‌گویند. بـدون بهره‌گیری از 
فلسـفه می‌توان از قرآن به هدف رسـید که بنده در 
جـای دیگری )در قم( در میزگـردی در این زمینه، 
بحـث مفصلـی کرده‌ام کـه نگرش‌های ارتدوکسـی 
به معنای »حسـبنا کتـاب الله« اسـت و راهی برای 
اجتهـاد و حتـی ولایـت باقـی نمی‌گـذارد. مـا باید 
بپذیریـم که در تنگناهای انسـانی بایـد یکی از این 
پارادایم‌هـای فلسـفی را انتخـاب کنیم و هر کسـی 
بگویـد کـه می‌تواند از فلسـفه فـرار کنـد، حتماً در 
دایرة فلسـفه حرکت می‌کند. ما فرشـته نیسـتیم، 
مـا انسـانیم. و انسـان اسـیر آداب و رسـوم، اسـیر 
ذهنیت‌هـا و اسـیر زبـان اسـت. اسـیر مقوله‌هـای 

ذهنی و اسـیر تجربیات اسـت.
آنانـی کـه فکـر می‌کننـد از فلسـفه گریزان‌انـد. 

احتمـال دارد، درگیـر فلسـفة تحلیلـی یـا فلسـفة 
زبـان یا درگیر فلسـفة اگزیسـتانس شـده باشـند. 
نمی‌تـوان از فلسـفه فرار کـرد. در غیـر این صورت 
ادعـاي معصومیـت کرده‌ایـم. یعنـی می‌گوینـد: ما 
اشـتباه نمی‌کنیـم. می‌توانیـم قـرآن را بـا خواندن 
بفهمیـم و احتمـال خطـا هـم نداریـم. ایـن مقـام 
مخصوص ائمة اطهار )ع( اسـت. ضـرورت ولایت به 
این دلیل اسـت کـه ما گرفتار تنگناها می‌شـویم و 
اگـر این‌طـور نبود، نیازی بـه ولایت نداشـتیم. زیرا 
خودمان می‌توانسـتیم آنچـه را پـروردگار در کتاب 

آورده اسـت، بفهمیـم و عمـل کنیم.

حکمت متعالیه
به هر حال، در میان این همه فلسـفه، فلسـفه‌ای 
کـه بـه نظر می‌رسـد تـا حـالا موفـق بـوده، یعنی 
فلسـفة حکمت متعالیه، برای ما مطرح است. البته 
می‌تـوان موفقیـت ایـن فلسـفه را در کار شـارحان 
و آموزه‌هـای آن دریافـت. ایـن ادعایـی اسـت کـه 
سـال‌ها روی آن ایسـتاده‌ام و الان نیز مبانی همین 

ادعـا را در رأس نظریة رشـد قـرار داده‌ایم.
یـادآور می‌شـوم کـه حکمـت متعالیـه در مقابل 
فلسـفه‌های اسلامی نیسـت، بلکـه نقطـة کمـال 
آن‌هاسـت؛ فلسـفة ابن سیناسـت که رسـیده به 
فلسـفة ملاصـدرا. فلسـفة ملاصدرا هـم در خودش 
نمانـده، بلکـه علامـه طباطبایی )رضـوان‌الله 
آن  در  را  جدیـدی  زاویه‌هـای  علیـه(  تعالـی 
گشـوده اسـت و الان بـا علامـه مصبـاح یزدی 
و علامـه جـوادی آملی نیـز زوایای جدیـدی از 
فلسـفة صدرایـی دارد بـاز می‌شـود. از همه مهم‌تر، 
امـام خمینی )ره( بخش‌های جدیدی از فلسـفة 
صدرایـی را بـاز کرده اسـت. ایـن نکتـه را به‌خوبی 
می‌تـوان در تقریـرات و تدریس‌هایـی کـه مرحـوم 
امـام )ره( از فلسـفة ملاصـدرا داشـتند، پیـدا کرد. 
من توفیق داشـتم کـه هنگام تدوین نظریة رشـد، 
از دیدگاه‌هـای امـام راحـل )ره( بهره‌هـای شـایانی 
بگیـرم؛ هـم در طراحـی الگـوی رشـد و هـم در 

بحث‌هـای اسـتعداد و نیـاز.

ظرفیت فلسفة صدرائی
همـة این‌هـا را بـه دلیـل ظرفیـت فلسـفة صدرا 
عـرض می‌کنـم کـه می‌تـوان براسـاس آن، جبهـة 
مقاومـت تربیت دینـی را در مقابل تربیت سـکولار 
طراحـی کـرد؛ نـه فقـط در تربیـت دینـی، بلکـه 
در علـم دینـی و نـه فقـط در علـوم انسـانی دینی، 
بلکـه در علـوم پایة دینی. بـه این علت کـه در این 
حوزه‌هـا تخصصـی نـدارم، آن‌هـا را وا می‌گـذارم. 

به دلیل ظرفیت 
فلسفة صدرا 
می‌توان 
براساس آن، 
جبهة مقاومت 
تربیت دینی 
را در مقابل 
تربیت سکولار 
طراحی کرد؛ نه 
فقط در تربیت 
دینی، بلکه در 
علم دینی و نه 
فقط در علوم 
انسانی دینی، 
بلکه در علوم 
پایة دینی
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ولـی در حـوزة تعلیم‌وتربیـت دینـی کـه تخصص 
بنـده اسـت، نکاتـی را باید بیـان دارم:

تلقین تعارض بین علم و دین
نکتـة اول ایـن اسـت کـه دارنـد بـه مـا تلقیـن 
و  کـرد  دینـی  نمی‌تـوان  را  علـم  می‌کننـد، 
سـخت  خیلـی  را  علـم  به‌عنـوان  تعلیم‌وتربیـت 
می‌شـود، دینـی کـرد. در حقیقت با ایـن تلقین‌ها 
درصددنـد، بـه تفاوت‌هـا و تعارض‌های بیـن علم و 
دیـن دامن بزنند. گروه‌هایی هسـتند کـه به تفاوت 
و تعـارض بیـن علـم و دیـن پرداخته‌انـد؛ از جمله 

»پوزیتیویسـت‌ها«.
فلسـفه‌های پوزیتیویسـت‌ سـعی دارنـد، علـم را 
چیـزی متفـاوت از ارزش تلقـی کننـد. گـروه دوم، 
»ارتدوکس‌هـای دینی«اند که معمـولًا علم را امری 
بشـری و دیـن را امـر الهـی معرفی می‌کننـد و امر 
بشـری و امر الهی را غیرقابل جمـع می‌دانند. گروه 
سـوم اگزیستا‌نسیالیسـت‌ها و ایده‌آلیست‌هایند که 

در دفـاع از انسـان، علـم را مـادی می‌دانند.
ایـن سـه گـروه موفـق شـده‌اند رابطـة بیـن علم 
و دیـن را بـه هـم زده و تخریـب کننـد. البتـه این 
مـوارد مربـوط می‌شـود بـه اوایـل قـرن بیسـتم. 
ولـی در وضعیـت کنونـی، دربـارة رابطـة علـم و 
وجـود  پیشـرفته‌ای  بسـیار  دیدگاه‌هـای  دیـن، 
دارنـد. متأسـفانه مـا در ایـن زمینه‌هـا همیشـه از 
نظـر زمانـی اختلاف حرکـت داریم. بـرای مثال در 
مـورد زن، غـرب دارد خانواده‌گـرا می‌شـود، ولی ما 
داریـم خانواده‌گریـز می‌شـویم. فیمنیسـت‌های ما 

خانواده‌گریـز می‌شـوند، زیـرا بـه‌روز نیسـتند.
دربـارة علـم نیـز همین‌طور اسـت. به ایـن دلیل 
کـه اطلاعات مـا به‌روز نیسـت، فکـر می‌کنیم علم 
و دیـن تعـارض دارنـد. بحث‌هـای تعـارض علـم 
و دیـن بـه اوایـل قـرن بیسـتم مربـوط می‌شـوند. 
رجـوع  فیزیک‌دان‌هـا  بزرگ‌تریـن  بـه  اگـر  الان 
کنیـد، متوجـه می‌شـوید کلامیـون مسـیحی‌اند. 
ایـن مطلـب را بـه ایـن علـت عـرض می‌کنـم که 
وقتـی بـه آسـتان قـدس رفتیـم، آقـای رئیسـی 
گفـت: براسـاس سـیرة حضـرت رضـا )ع(، طرحی 
تهیـه کنیـد و براسـاس آن گفت‌وگوی بیـن ادیان 
را بنیـان بگذاریـد. طبق سـیره کلامی حضرت رضا 
)ع( ایـن طـرح تهیـه شـد. وقتـی بـه ادیـان دیگر 
رسـیدیم، 40 نفـر از کلامیونـی را معرفـی کردنـد 
کـه از فیزیک‌دانـان بـزرگ جهـان امـروز بودنـد. 
کلام مـا در ایـران بـا فیزیـک قدیـم همراه اسـت و 
بـا فیزیک جدید همراه نیسـت. وقتی بـه این افراد 
رجـوع کردیم تا موضوع گفت‌وگو مشـخص شـود، 

گفتنـد: تعلیم‌وتربیت باشـد.

بـه خواسـت خداونـد در ایـن گفت‌وگو واقعـاً در 
حـوزة تعلیم‌وتربیـت و دانش تعلیم‌وتربیت دسـت 
برتـر را داشـتیم. و ایـن گفت‌وگـو همچنـان ادامـه 
دارد، زیـرا حرف‌هـای مـا‌ـ بـه دلیـل حرف‌هـای 
جـدی کـه مطـرح کردیـم‌ـ جـذاب بودنـد. گرچه 
مـا در میـان خـود بـه ضعف‌هـای موجـود اقـرار 
می‌کنیـم، ولـی در گفت‌وگـو با مسـیحیان دسـت 
برتـر را داریم. )بنده به پژوهشـگاه آموزش‌وپرورش 
پیشـنهاد می‌کنـم، در ایـن زمینـه گفت‌وگوهـای 
بین‌المللـی تدارک ببینـد.( البته در حـوزة کلام ما 
عقـب مانده‌ایـم، در حالـی که در مسـیحیت کلام 
خیلی جلو رفته اسـت؛ آن هم با اسـتفاده از دانش 

تخصصـی علـم فیزیک.

مشترکات علم و دین
بـه هـر حال آیـا تعارضی بیـن علم و دیـن وجود 

دارد یـا ندارد؟
یکـی از دلایلـی که می‌گویـم این تعـارض وجود 
نـدارد، آن اسـت کـه بـه نظـر می‌رسـد علـم نیـز 
متأثـر از ارزش‌هاسـت. ایـن نکتـه را فلسـفة علـم 
و جامعه‌شناسـی علـم ثابـت کرده‌انـد و نیـاز بـه 
توضیـح اضافـی نـدارد. بعیـد می‌دانم که شـما هم 
شـک داشـته باشـید کـه علـم متأثـر از ارزش‌ها و 
سـلیقه‌های محققان جامعة علمی نیست. بنابراین 

هـم دیـن و هـم علـم متأثـر از ارزش‌ها هسـتند.
اگـر گفته می‌شـود دین با تخیلاتی همراه اسـت، 
علـم هم با تخیلات همراه اسـت. همان‌طـور که در 
علـم مرتـب‌ مدل‌سـازی می‌شـود و با ایـن مدل‌ها 
چیزهـا فهم و تبیین می‌شـوند، در دیـن هم امکان 
دارد از استعاره‌هایی استفاده کنید. البته با یادآوری 
حقیقت‌انـد؛  از  دور  اسـتعاره‌ها  ایـن  آیـا  اینکـه: 
ماننـد ادیـان هندی؟ یـا مانند اسـتعاره‌های قرآنی 
کـه  نهج‌البلاغه‌انـد  در  موجـود  اسـتعاره‌های  یـا 
متکـی بـر حقیقت‌انـد و اسـتعاره‌های غیرحقیقی 
نیسـتند؟ مقاله‌های خیلی زیادی منتشـر شـده‌اند 
کـه موضـوع آن‌هـا مشـترکات علـم و دین اسـت. 
البتـه در ایـن مقاله‌هـا بیشـتر روی کلام یهودی و 

مسـیحی تمرکـز کرده‌اند.

علـم هـم مثـل دیـن، جهان‌بینـی 
دارد

نکتـة مهم دیگر اینکه علـم همواره به جهان‌بینی 
متکـی اسـت و دروغ بـزرگ، دور دانسـتن علـم از 
جهان‌بینـی اسـت. بخـش اعظـم دیـن نیـز متکی 
بـر جهان‌بینـی اسـت. توحیـد را جهان‌بینـی دین 
می‌دانیـم که تمـام بخش‌های دیگر بر آن سـوارند. 

فلسفه‌های پوزیتیویست‌ 
سعی دارند، علم را 

چیزی متفاوت از 
ارزش تلقی کنند. گروه 

دوم، »ارتدوکس‌های 
دینی«اند که معمولًا 

علم را امری بشری و 
دین را امر الهی معرفی 

می‌کنند و امر بشری 
و امر الهی را غیرقابل 

جمع می‌دانند. گروه سوم 
اگزیستا‌نسیالیست‌ها و 
ایده‌آلیست‌هایند که در 

دفاع از انسان، علم را 
مادی می‌دانند
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اسـتاد شـهید مرتضی مطهری در سخنانش به 
این مورد بسـیار توجـه می‌کرد، ولی بـا بی‌اعتنایی 
مواجـه می‌شـد. زمانـی کـه در خـارج از کشـور 
مطـرح شـد، در داخـل نیـز بـر آن تمرکـز کردنـد 
کـه: علـم مبتنی بـر جهان‌بینـی اسـت؛ همان‌طور 
کـه دیـن هـم مبتنی بـر جهان‌بینی اسـت. بـا این 
تمایـز کـه اصـل دیـن، جهان‌بینـی اسـت. البتـه 
جهان‌بینـی ایـن دو متفـاوت اسـت: جهان‌بینـی 
علـم، جهان‌بینی سیسـتمی اسـت و سیسـتم‌های 
هوشـمند خـودکار دارند که آخرین پیشـرفت‌های 
جهان‌بینـی علمـی را جهـت می‌دهنـد. ایـن گزاره 
را توسـعه می‌دهنـد کـه عالـم پـر از سیسـتم‌های 
هوشـمند خـودکار اسـت و انسـان نیـز سرشـار از 
سیسـتم‌های هوشـمند خودکار اسـت. لـذا عبارت 
سیسـتم‌های هوشـمند، خودکار یـا زوج، مفهومی 
اسـت کـه کل جهان‌بینـی علـم را در بـر می‌گیرد 
و همـة علـم بر این گزاره اسـتوار اسـت. بـه عبارت 
دیگر، »اسـتعارة ماشین« اسـتعاره‌ای است که علم 
به‌عنـوان اصـل آن را پذیرفته اسـت و بـا آن جهان 

را می‌فهمـد.

اسـتعارة انسـان در برابـر اسـتعارة 
ماشین

حـال بـه حکمـت متعالیـه بـر می‌گردیـم. در 
حکمـت متعالیـه اسـتعاره‌ای کـه می‌تـوان بـا آن 
جهان را فهمید، »انسـان« اسـت. اصطلاح »انسـان 
کبیـر« را شـنیده‌اید و ایـن روایـت را از مولا علی 
)ع( خوانـده و شـنیده‌ایم کـه: »عالم، انسـان کبیر 
اسـت و انسـان، عالم صغیـر!«. اگر به همیـن آموزة 
امیرالمؤمنیـن )ع( توجـه کنیـم، اسـتعارة دیـن، 
»انسـان« می‌شـود، امـا اسـتعارة علـم، »ماشـین« 
اسـت؛ تفاوت بر سَـرِ دو اسـتعاره اسـت و با این دو 

اسـتعاره، جهـان قابلیـت فهـم پیـدا می‌کند.
بدین‌ترتیـب، اگـر با جهان‌بینی علمـی بخواهید، 
تربیـت علمـی را محقـق کنیـد، مرتب از سیسـتم 
و سـازوکار می‌گوییـد. در کتاب‌هـا مرتـب بـه ایـن 
سیسـتم برمی‌گردیـد. بـه نظـر می‌رسـد آن نقطة 
سـکولاری که باید زده شـود، سیسـتم و سـازوکار 
اسـت. ایـن موضـوع را در مقالـه‌ای کـه چند سـال 
پیـش نوشـته و منتشـر کـرده‌ام، گفتـه‌ام: عنـوان 
مقالـه هـم »بازتعریف عقل« اسـت. اینکـه گفته‌ام، 
سکولاریسـم بسـیار پیچیـده عمـل می‌کنـد، بـه 
ایـن دلیـل اسـت کـه انسـان مذهبـی هـم وقتـی 
می‌خواهـد، ایـن را بفهمـد از اسـتعارة سیسـتم و 

سـازوکار بهـره می‌گیـرد.
سیسـتم‌های هوشـمند و خـودکار جایـی بـرای 

انسـان به‌عنوان موجـود مختار باقـی نمی‌گذارند و 
از آن مهم‌تـر، جایـی برای خداوند قائل نمی‌شـوند. 
اکوسیسـتم هوشـمند مـا جایـی بـرای خداونـد 

نمی‌گـذارد.
اینجاسـت کـه می‌توانیم بـه نقـد طبیعت‌گرایی 
بپردازیم. طبیعت‌گرایی که علم بر آن سـوار شـده، 
طبیعت‌گرایـی مدرن اسـت، امـا طبیعت‌گرایی که 
در دوران پیش مدرن وجود داشـت، سـکولار نبود. 
هیچ کس به اندازة دین اسلام طبیعت‌گرا نیسـت 
و هیـچ کس به اندازة ادیان شـرقی و تفکر شـرقی، 
طبیعـت  شـرقی،  طبیعـت  نیسـت.  طبیعت‌گـرا 
حکیمانـه اسـت و طبیعتـی اسـت کـه با اسـتعارة 
انسـان قابلیـت تحقق پیدا می‌کند. طبیعتی اسـت 
کـه ولـی زمـان و ولـی عصـر)ع( دارد. این طبیعت 
تحـت مدیریـت ولـی قـرار دارد. لـذا این مفهـوم با 
درک سیسـتم علم جدید هیچ سـازگاری ندارد. در 
علم جدید، سیسـتم هوشـمندی داریـد که به ولی 
عصـر نیـازی نـدارد. به انسـان کبیـر و بـه خداوند 
نیـاز نـدارد، زیـرا هوشـمندانه حرکـت می‌کنـد. 
جریـان خودکاری اسـت که دارد به پیـش می‌رود.

نفـوذ سکولاریســـم و لایه‌هــای 
عمیق فلسـفه

می‌کنـم  عـرض  کـه  اسـت  دلیـل  ایـن  بـه 
سکولاریسـم در لایه‌های عمیق فلسـفی، دارد ما را 
می‌زنـد و در علـم تعلیم‌وتربیـت و در علوم انسـانی 
به‌شـدت نفوذ دارد لذا در این عرصه  از اسـتعاره‌ای 
بـه وفـور اسـتفاده می‌شـود کـه بـا تفکر اسلامی 
تعـارض جـدی دارد. امـا در تفکر دینی کـه آن را با 
اسـتعارة انسـان می‌فهمیم، طبیعت هوش، ذهن و 
ایمـان دارد، بـه تسـبیح خداوند می‌پردازد: »سـبح 
لله مـا فی‌السـماوات و الارض« و واکنـش دارد: »اذا 
زلزلـت الارض زلزالهـا ...«، خبـر و گـزارش می‌دهد 

و نظـارت می‌کنـد.
بنابرایـن اگـر بخواهیم بـا جهان‌بینی اسلامی از 
طبیعـت تعریفی ارائه بدهیم، کاملًا متفاوت اسـت. 
یـا اگـر بخواهیـم طبیعت را بـه دانش‌آمـوز معرفی 
کنیـم نیـز متفـاوت خواهـد بـود. چطور می‌شـود 
در کلاسـی سـورة »اذا زلزلـت« درس دارد و در 
کلاس زمین‌شناسـی، زمیـن را به‌عنـوان صاحـب 
سیستمی از سیسـتم کیهانی معرفی کرد. بنابراین 
ملاحظـه می‌کنید که سکولاریسـم در متن تربیت 
مـدارس و در تفکـر ما مذهبیـون رواج دارد و با این 
تفکـر نمی‌تـوان تربیت دینی واقعـی را معرفی کرد 
و رواج داد؛ مگـر اینکـه بـا اجزا و عناصر فلسـفه‌ای 
کـه سـکولار اسـت و عمیقاً نفـوذ کرده‌انـد، مبارزه 

 این روایت را 
از مولا علی 
)ع( خوانده و 
شنیده‌ایم که: 
»عالم، انسان 
کبیر است و 
انسان، عالم 
صغیر!«. اگر به 
همین آموزة 
امیرالمؤمنین 
)ع( توجه 
کنیم، استعارة 
دین، »انسان« 
می‌شود، اما 
استعارة علم، 
»ماشین« است؛ 
تفاوت بر سَرِ دو 
استعاره است 
و با این دو 
استعاره، جهان 
قابلیت فهم پیدا 
می‌کند
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. کنیم

ساختارگرایی
یکـی از آن اجـزا و عناصـری کـه دوسـت دارم 
بـا شـما در میان بگـذارم، »سـاختارگرایی« اسـت. 
سـاختارگرایی را در کتاب اخیـرم به‌عنوان »اصالت 
ماهیت« به‌شـدت نقد کـرده‌ام. در اصالت سـاختار، 
اصالـت ماهیـت سـنتی را دوبـاره زنـده کرده‌ایم و 
در جایـی کـه نتوانسـته‌ایم تبیین‌هـای دقیق‌تـر 
ارائه دهیم، سـاختارها را به رسـمیت شـناخته‌ایم و 
بـه آن‌ها اصالـت داده‌ایـم. برای مثال، نتوانسـته‌ایم 
ادامـة نفس انسـانی را در جامعه تعریـف کنیم، لذا 
همـه را مقولـه‌ای دیده‌ایـم و انسـان‌ها را افـرادی 
بـه محـدودة جسمشـان منحصـر  ‌دیده‌ایـم کـه 
می‌شـوند تمـام وجودشـان در همیـن محـدودة 
جسـم اسـت. بـه ایـن علـت کـه نتوانسـته‌ایم بـا 
تبیین‌هایـی تـداوم انسـان را در زندگـی اجتماعی 
نشـان دهیـم، بـه اصالـت سـاختار پنـاه برده‌ایـم. 
اصالـت سـاختارها پدیده‌های ذهنی‌انـد، همان‌طور 
بـر  مبتنـی  و  ذهنـی  پدیده‌هـای  ماهیـات  کـه 
ساخت‌وسـازهای انسـانی‌اند. این‌هـا فرضیه‌هایـی 
هسـتند کـه کمـک می‌کننـد بهتـر بفهمیـم. امـا 
آن‌قـدر به آن‌هـا اصالت بخشـیده‌ایم کـه الان فکر 
از  مثـال،  بـرای  واقعی‌انـد.  موجـودات  می‌کنیـم 
سـازمان، تصور موجـود واقعی داریـم، در حالی که 
سـازمان مبتنـی بر قراردادهایی اسـت کـه ما برای 
آن تعریـف کرده‌ایـم. وجـود واقعـی نیسـت، بلکـه 

یـک توافـق همگانی اسـت.

استعاره‌های جایگزین
بـه نظـر می‌رسـد، یکـی از آموزه‌هـای فلسـفة 
صدرایـی کـه می‌توانـد بـا این جنبـه مقابلـه کند، 
نقد فلسـفة سـاختارگرایی بـه معنای یک قـرارداد 
اسـت و بـه دلیل قـراردادی بـودن، اعتباری اسـت. 
در مقابـل آن، وجودهـای واقعی و عینـی قرار دارند 
کـه از آن‌هـا به‌عنـوان »انسـان‌« یا »نفس انسـان« 
یـاد می‌کنیـم. البتـه این موضـوع لوازمـی دارد که 

در ایـن فرصـت نمی‌تـوان بـه آن‌هـا پرداخت. 
پـس بنـده حداقـل دو مفهـوم فلسـفی را که در 
حوزة تعلیم‌وتربیت وارد شـده‌اند و در تفکر تربیتی 
عمـوم اسـتادان و کارکنـان حـوزة تعلیم‌وتربیـت 
وجـود دارنـد و در ذهـن معلـم شـکل می‌گیرنـد 
و منتقـل می‌شـوند، تبییـن کـرده‌ام؛ یکـی مفهوم 
سـازوکار و استعارة سیستم اسـت و دیگری فلسفة 
اصالت سـاختار یا سـاختارگرایی اسـت که می‌شود 
از طریـق فلسـفة صدرایـی، بـه آن‌ها انتقـاد کرد و 

می‌توانیـم جایگزیـن هم بکنیـم. در مورد اسـتعارة 
از آموزه‌هـای دینـی و  بـا اسـتفاده  سیسـتم مـا 
آموزه‌هـای حکمـت متعالیـه و آموزه‌هـای عرفانی، 
دو اسـتعارة جایگزیـن خواهیـم داشـت کـه یکـی 

»انسـان« اسـت و دیگـری »آفتاب«.
اسـتعاره‌ای که عرفـا و حکمت متعالیـه خیلی از 
آن اسـتفاده می‌کنـد، اسـتعاره نـور و آفتاب اسـت 
کـه درجاتـی و تشـکیکی دارد و از آن در اسـتعارة 
اسـتفاده کـرد. در مقابـل  گفت‌وگویـی می‌تـوان 
استعارة سـاختار هم پیشنهاد می‌کنم، ما از »نفس 
اجتماعـی« حرف بزنیم که در مقابل نفسـی اسـت 
که به شـخص نسـبت می‌دهیم. نفسـی اسـت که 
در جامعـه جریـان دارد. مشـابه آن را می‌تـوان در 
بحـث ولایـت و نفس ولی‌عصـر )عج( نشـان دهیم 
کـه همـة جهـان در او بـه وحـدت می‌رسـد. در 
مقامـات پایین‌تـر از نفس‌هـای بـزرگ و برگزیـده، 
مثـل امام خمینـی )ره( می‌توانیم یادآور شـویم 
کـه تمـام تعارض‌هـا در او بـه وحـدت می‌رسـند و 
لـذا می‌توانـد وحـدت و حرکـت بـه وجـود آورد و 
جامعـه را به پیش ببـرد. در موقعیت‌های مدیریتی 
و پایین‌تـر ممکن اسـت مـا به نفس‌هـای برگزیده 
نرسـیم، ولی امکان اشتراک نفسـانی داشته باشیم 
کـه بازمدلـی را کـه پیشـنهاد می‌کنـم، از آن بـه 
جـای مدل‌هـای کارخانـه‌ای و سـازمانی اسـتفاده 
کنیـم، مـدل خانـواده اسـت. در خانـواده‌ نفس‌هـا 
چنـان بـه هـم نزدیـک می‌شـوند و در هـم ادغـام 
می‌شـوند کـه گویـی یـک نفس مشـترک شـکل 
می‌گیـرد. در خانـواده بیـن پـدر و مـادر و فرزندان 
چنـان ارتباطـات عاطفی قوی می‌شـود کـه گویی 
یـک نفـر اسـت کـه دارد حرکـت می‌کنـد. چنین 

وضعیتـی را می‌تـوان در جامعـه هـم پدیـد ‌آورد.
بـه نظر می‌رسـد بـه جـای ضوابـط و قواعدی که 
سـاختارهای سـازمانی و کارخانه‌ای بر آن استوارند، 
می‌توانیـم عواطـف اجتماعـی را مطـرح کنیـم که 
نمونه‌هـای مثبـت آن را مثل »انقلاب اسلامی« و 
نمونـة منفی آن را ماننـد »داعش« داریم و در آن‌ها 
جهان‌هـای عاطفی شـکل می‌گیرنـد و تعهداتی را 
به‌وجـود می‌آورنـد کـه می‌توانـد بـه راه انحـراف یا 

به راه درسـت برود.
بنـده خیلـی موجـز و مختصر بیـان کـردم، ولی 
اگر کسـی خواسـت می‌توانـد به کتابـم رجوع کند 
و در آنجـا در 100 صفحـه توضیح داده‌ام. والسلام 

علیکـم و رحمئ ‌ا...
پی‌نوشت
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